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هدفمند  قانون 
در  که  یارانه ها  کردن 
در   88 ماه  دي   15
مجلس شوراي اسلامي 
تصویب شد و در 23 
به  سال  همان  ماه  دي 
نگهبان  شوراي  تأیید 
قیمت  رسید، در مورد 
صنعتي  واحدهاي  خوراك  و  سوخت  براي  طبیعي  گاز 
چنین مي گوید: "میانگین قیمت فروش داخلي گاز طبیعي 
به گونه اي تعیین شود که به تدریج تا پایان برنامه پنجم 
توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي 
ایران، معادل حداقل 75 درصد قیمت سبد صادراتي، پس از 

کسر هزینه هاي انتقال، مالیات و عوارض شود." 
تشویق  "جهت  است:  آمده  ماده  همین  تبصره  در 
سرمایه   گذاري، قیمت هر متر مکعب خوراك واحدهاي 
صنعتي پالایشي و پتروشیمي براي مدت حداقل 10 سال 
پس از تصویب این قانون، حداکثر 65 درصد قیمت سبد 
صادراتي در مبدأ خلیج فارس )بدون هزینه انتقال( تعیین 

مي گردد." 
اگر هدف قانون گذار از قیمت سبد صادراتي در مبدأ 
خلیج فارس، گاز ایران باشد، از آنجا که تنها صادرات گاز 
ایران در حال حاضر به ترکیه، نخجوان و ارمنستان مي باشد، 
قیمت آن  باید بر مبناي درصدي از متوسط قیمت هاي 
صادراتي گاز به این سه بازار، منهاي هزینه حمل و نقل از 

مبدأ خلیج فارس تا این بازارها باشد. 
قرارداد فروش گاز به کشورهاي ترکیه و ارمنستان از 
شفافیت لازم برخوردار نیست، زیرا با در نظر گرفتن ابعاد 
سیاسي،  استراتژیک و اقتصادي تنظیم شده است. قرارداد 
فروش گاز به نخجوان هم بر مبناي مبادله گاز با آذربایجان 
مي باشد. در 10 سال گذشته، مسؤولین کشورهاي ایران و 
ترکیه که منافع دراز مدت را مدّ نظر دارند، در مذاکرات 
براي حل اختلافات در مورد این قرارداد، امتیازات مختلفي 
را به یکدیگر داده اند که قیمت واقعي گاز مورد معامله را 
تغییر مي دهند. مثلًا ترکیه سعي دارد سرمایه گذاري را در 
صنایع نفت و گاز ایران و کمک هاي سیاسي دیگر را در 
از  ناشي  تغییراتي در بدهي هاي  به  شرایط فعلي، منوط 
قرارداد موجود نماید که بتواند گاز ارزان تري را به ازاي هر 
متر مکعب دریافت نماید. اما قرارداد، نشان دهنده این گونه 
تعاملات نیست و در مورد موافقت هاي بعد از عقد قرارداد، 

شفاف نمي باشد. از این رو، قیمت گذاري گاز ایران بر مبناي 
فرمول هایي که در آنها قیمت گاز به ازاي هر متر مکعب به 
علل سیاسي و استراتژیک تغییر یا تعدیل مي شود، نشان  
دهنده ارزش گاز نیست. در نهایت، قیمت گاز براي مصرف 
کننده  باید توسط دولت اعلام شود. اگر به دلایلي صادرات 
گاز به ترکیه متوقف شود و صادرات گاز نداشته باشیم، بر 
چه مبنایي  باید قیمت گاز براي مصارف خانگي و صنعتي 
ما تعیین  شود؟ آیا عاقلانه است که قیمت 95 درصد گاز 
ایران بر مبناي فروش 5 درصد آن پایه گذاري شود؟ اگر 
واردات و صادرات گاز از ترکمنستان و ترکیه را که کلًا کمتر 
از 10 درصد گاز تولیدي است با هم در نظر بگیریم، متوجه 
مي شویم که در چند سال گذشته تراز صادرات در قبال 

واردات گاز مثبت نبوده است. 

فروض باطل
پیشنهاد قیمت  گذاري گاز از این روش - به طوري که 
مذاکرات با بعضي کارشناسان وزارت نفت نشان مي دهند - 
بر مبناي دو فرضیه استوارند. اول آن که اگر گاز به بخش 
خانگي و صنایع فروخته نشود، مي توان آن را از طریق خط 
لوله انتقال گاز و یا گاز مایع )LNG( به اروپا و یا ژاپن صادر 
نمود. فرضیه دوم آن است که قیمت گاز طبیعي بر مبناي 
ارزش حرارتي آن، رابطه مستقیم با ارزش حرارتي نفت دارد. 
این دو فرض در حال حاضر از حقیقت حاکم بر 
بازار گاز بسیار دورند. امکان صادرات گاز ایران به صورت 
LNG و یا از طریق خط لوله در 10 سال گذشته مطرح بوده، 

ولي حتي در بهترین شرایط هم اجرا نشده  است. صادرات 
کمتر از 10 میلیارد متر مکعب گاز به صورت LNG مستلزم 
سرمایه  گذاري بیش از 8 میلیارد دلار و عقد قراردادهاي دراز 
مدت فاینانس و بازاریابي است که تاکنون در ایران موفق 
نبوده  است. دسترسي به تکنولوژي LNG نیز که عمدتاً در 
اختیار نزدیک به 10 شرکت بین المللي است، در حال حاضر 
میسر نیست . صادرات از طریق خط لوله انتقال گاز هم در 
گرو معادلات سیاسي و استراتژیک است. امکان صادرات 
140 میلیارد متر مکعب گاز تولیدي ایران و یا حتي درصد 
عمده اي از آن در شرایط فعلي، نه امکان  پذیر است و نه به 

نفع منافع ملي کشور می باشد. 
حتي این فرض که قیمت گاز  باید بر مبناي ارزش 
حرارتي آن مساوي قیمت نفت باشد، در حال حاضر دور 
مناطق مختلف جهان است.  بازارهاي گاز در  از حقایق 
پیش بیني اکثر کارشناسان انرژي مؤید آن است که در 10 

سال آینده، رابطه قیمت نفت و گاز از دید ارزش حرارتي آن، 
نه تنها به هم نزدیک نمي شود، بلکه از هم دور خواهد شد. 
متوسط قیمت نفت در سال 2008 و 2009 در آمریکا به 
ترتیب حدود 100 و 62 دلار به ازاي هر بشکه و قیمت گاز 
در این سال ها به ترتیب 8/85 و 3/90 دلار در برابر هر میلیون 
BTU بوده است. در سال 2010 که قیمت نفت به متوسط 

حدود 80 دلار در هر بشکه رسید، قیمت متوسط گاز حدود 
4 دلار به ازاي هر میلیون BTU بود. این ارقام نشان مي دهند 
که رابطه ارزش حرارتي نفت و گاز، دستخوش تحولي جدّي 
شده است؛ در حالي که ارزش متوسط نفت در سال 2010 
نسبت به سال 2008 حدود 20 درصد کاهش یافته، ارزش گاز 

بیش از 50 درصد کمتر شده است. 
به طور خلاصه، قسمت عمده تحولاتي که در چند 
سال گذشته اتفاق افتاده اند به دلیل بهره  برداري از سازند 
شیل در آمریکا به کمک تکنولوژي هاي جدید مي باشند. به 
دنبال تولید گازهاي غیرمتعارف در ایالات متحد، تولید گاز 
این کشور در سال 2009 از روسیه پیشي گرفت و پیش بیني 
مي شود در دهه آتي، آمریکا از واردات گاز بي نیاز گردد. با 
پیشرفت هاي فني و بکار گیري سازند شیل در چین، هند، 
آلمان و کانادا پیش بیني مي شود که عرضه گاز در سال هاي 

آتي افزایش یابد )برعکس پیش بیني ها براي عرضه نفت(.
از سوي دیگر، قطر، استرالیا و سایر نقاط جهان که 
عمدتاً  بازارهاي پُرسود آمریکا را هدف قرارداده  اند، با مشکل 
بازار براي تولیدات رو به افزایش LNG خود مواجه هستند 
و محموله هاي بیشتري از گاز مایع متوجه اروپا و خاور دور 
شده اند که این اقدام، منجر به کاهش قیمت وارداتي گاز 
به این بازارها شده است. مثلًا ترکیه و یونان توانسته اند 
محموله هاي LNG را حدود 30 درصد ارزان تر از گاز وارداتي 
از ایران و روسیه خریداري نمایند. به طور کلي در 2 سال 
اخیر، کشورهاي مصرف کننده گاز، خواهان بازنگري در 
قراردادهایي هستند که قیمت گاز را بر مبناي تغییرات 
قیمت نفت محاسبه مي نماید. مذاکرات اخیر ترکیه با روسیه 
و ایران در این مورد و کشورهاي اروپایي با روسیه، گواه این 
تحولات در صنعت گاز مي باشند. در مذاکرات اخیر ترکیه 
با ایران از قول وزیر انرژي ترکیه گفته شده که ترکیه در سال 
2011 هیچ جریمه و خسارتي بابت عدم برداشت گاز طبیعي 
ایران بر اساس قرارداد بین دو طرف پرداخت نخواهد کرد. 
این بدان معنا است که قرارداد Take or Pay موجود تغییر 
کرده است. واضح است اگر ترکیه بتواند از منابع دیگري 
گاز ارزان به دست آورد، از خرید گاز ایران بر مبناي قرارداد 
قبلي خواهد کاست. از آنجا که طبق قرارداد، جریمه اي 
براي مقدار خریداري نشده وجود داشت، اشاره وزیر انرژي 
ترکیه به عدم پرداخت جریمه، نشان از تغییر این قرارداد 
دارد. وزیر نفت کشورمان هم اخیراً تخفیف به ترکیه را یک 
موضوع کارشناسي شده دانسته که ایران با درك متقابل، آن را 
بررسي مي کند. همه این نکات نشان می دهند تحولاتي که 
در صنعت گاز به وقوع پیوسته اند، رابطه قیمتي قدیمي بین 

ايران در سال 90
مبناي قیمت گاز در طرح هدفمندی

 نافرمول صنعت خراب كن!
ماهنامه  تحریریه  هیأت  عضو  و  ناركنگان  شركت  عامل  مدیر  قربان،  نرسي  دكتر  نگاه 
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انقلاب و جنبش های 
اثرات  منطقه،  در  اخیر 
جانبی زیادی دارند که کمتر 
تحلیلی  آنها  به  نسبت 
صورت گرفته است. اولین 
نفت  قیمت هاي  به  اثر 
نتیجه  در  که  برمي گردد 
آن، قیمت هر بشکه نفت 
براي اولین بار از سپتامبر 2008 از مرز 100 دلار گذشت 
که با ناآرامی های لیبی، به مرز 108 دلار هم رسید. در این 
میان، ترس از بسته شدن کانال سوئز و همچنین اختلال 
در عرضه نفت خلیج فارس، باعث شد تا تجار نفتي، 

رویکرد محافظه کارانه ای در پیش گیرند.
سیاسي  ریسک  درجه  شدید  افزایش  اثر،  دومین 
کشورهاي عربي و آفریقایي است، بدین معني که بازیگران 
خارجي و تا حدودی عوامل داخلي، به دلیل نااطمینانی 
باعث  و  شده  خارج  محلي  سهام  بازارهاي  از  موجود، 
افُت این بازارها می شوند و به طور مشابه، تجار ارز، با 
خروج از این بازارها، زمینه کاهش ارزش پول محلي را 
به وجود مي آورند. به طور طبیعي، بازارهاي سهام و ارز 
امن تر کشورهاي توسعه یافته، اگر چه یک جایگزین قابل 
قبول ارزیابی می شوند، ولي نااطمینانی به آنها به واسطه 
تبعات بحران مالي، باعث می شود سرمایه گذاران چشم 
به حوزه هاي جدید - از قبیل کالاهاي اساسي همچون 
نفت – بدوزند که سرمایه گذاری آنها در این بازار، زمینه 

افزایش قیمت و به تبع آن، تورم را پدید می آورد.
سومین اثر نیز مرتبط با ریسک سیاسي است. افزایش 
تنش ها، بازارها را پُرریسک تر می کند و در نتیجه، سرمایه 
گذاران براي هر نوع اوراق قرضه منتشره توسط بازارهاي 
منطقه به دنبال بازده بالاتري می گردند. این امر، هزینه هاي 
این بازارها را افزایش و سود آنها را کاهش مي دهد و در 
نتیجه، متقابلًا شرکت ها جهت جبران هزینه ها، قیمت 
کالاهاي خود را افزایش می دهند. به طور مشابه، دولت ها 
نیز براي استقراض، جهت تأمین وجوه بودجه اي مورد نیاز، 

هزینه بیشتري می پردازند. 

اثر هنگامي رخ مي دهد که حکومت های  آخرین 
یارانه ها،  افزایش  از طریق  قدرت طلب تلاش مي کنند 
حمایت مردمي را جلب کنند. سیاست جلب حمایت 
در کوتاه مدت مي تواند فشار سیاسي را بر این کشورها 
افزایش  را  دولت  بودجه اي  مشکلات  اما  دهد،  کاهش 
می دهد. این امر باعث می شود تا دولت ها با هزینه های 
بیشتر به استقراض جهت تأمین مالی روی بیاورند که 
این مسأله مشکلات اقتصاد کلان را دامن می زند.از سوي 
به  یافته  دیگر، ریسک حکومت، در کشورهای توسعه 
واسطه بدهی های سنگین دولتی که نسبت آنها به محصول 
ناخالص داخلي، عمدتاً فراتر از 100 درصد می رود، نمو پیدا 
کرده و درجه شکنندگی اقتصادهایشان را افزایش می دهد.

با وقوع انقلاب اعراب در خاورمیانه، به نظر مي رسد 
ریسک جهان در ابعاد مختلف و در کشورهای مختلف در 
حال افزایش است و این بدان معنا است که جهان در سال 
2011 با مقادیر زیادی از عدم اطمینان سیاسي و همچنین 

کم اعتمادی در بازار روبه رو خواهد بود.

آبي بر آتش ریسک
نقش  بازار،  تزاید  به  رو  ریسک هاي  به  توجه  با 
ضمانت  صندوق  نظیر  صادراتي  اعتبار  مؤسسات 
ایران، همچون دوره بحران اعتباري مالي دو  صادرات 
سالیان  مي باشد. طي  از گذشته  پُررنگ تر  قبل،  سال 
اخیر، این مؤسسات - با پوششی قریب به 10 درصد 
اعتباري  ریسک هاي  پوشش  با   - جهاني  تجارت  از 
به تسهیل تجارت و سرمایه گذاري در سایر کشورها 
قابل  میزان  به  توانسته اند  و  نموده   بسزایي  کمک 
توجهی، بار خسارات وارده را از دوش صادر کنندگان 
و سرمایه گذاران برداشته و به خود انتقال دهند. گواه 
این امر، افزایش خسارات پرداختي این مؤسسات در 

سال هاي 2009 و 2010 است. 
وظیفه  صادرات  ضمانت  صندوق  نیز،  ایران  در 
ناشي  پوشش ریسک عدم پرداخت خریداران خارجي 
از ریسک هاي سیاسي و تجاري و نیز به خطر افتادن 
سرمایه سرمایه گذاران ایراني را در کشورهاي خارجي به 
واسطه ریسک هاي سیاسي بر عهده دارد. این صندوق 
در سال هاي اخیر با مدیریت ریسک هاي اعتباري، بهبود 
خدمات پوششي خود و گسترش میزان پوشش، به صادر 
کنندگان و سرمایه گذاران ایراني یاري رسانده و توانسته در 
سال 88 نزدیک به 15 درصد از صادرات غیرنفتي کشور 

را حمایت کند.
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ریسک  در منطقه
تحلیل آرش شهر آیینی، مدیر ریسک 
كشوری صندوق ضمانت صادرات ایران

نفت و گاز را بر مبناي ارزش حرارتي تغییر داده اند. در چنین 
شرایطي، ارتباط دادن ارزش فروش گاز طبیعي در کشور بر 

مبناي نفت )آن هم نفت وارداتي ژاپن( باید بازنگري شود. 
فرمول تعیین قیمت گاز براي مصارف خانگي، تجاري 
و صنعتي توسط کارشناسان وزارت نفت طبق مصوبه اي 
از قیمت نفت  به صورت درصدي  ماه  آذر  تاریخ 18  در 
JCC )Japan Crude Cocktail(a   تعیین شد. بدین ترتیب، 

متوسط قیمت نفت وارداتي ژاپن مبناي قیمت گذاري در 
اردبیل، ابرکوه، زاهدان و غیره قرار گرفته است. بکار گیري 
JCC براي تعیین قیمت LNG در دهه 1990 متداول شد. 

ژاپن بزرگترین وارد کننده گاز مایع در جهان بود و به علت آن 
که گاز مایع، قسمتي از نیاز به فرآورده هاي نفتي این کشور 
را تأمین مي کرد، رابطه قیمت واردات نفت ژاپن با قیمت 
واردات LNG مربوط مي شد. بکار گیري این پارامتر براي 
قیمت گاز در ایران، بالاخص براي صنایع که ایجاد اشتغال 
و  آباداني مي نمایند، منافعشان شامل مالیات است و حق 
بیمه پرداخت مي کنند، هیچ گونه توجیه اقتصادي ندارد. بر 
مبناي این محاسبات، قیمت گاز در سال 90 مي تواند به 
2/85 به ازاي یک میلیون BTU - یعني نزدیک به هزار و 

100 ریال - برسد. 
در حال حاضر، با اعِمال تحریم هاي مختلفي که علیه 
ایران وضع شده اند، صنایع کشور به طور عام و صنایع گازبر 
به طور خاص ، در موقعیتي نیستند که بتوانند از سرمایه 
گذاري خارجي و یا تکنولوژي پیشرفته برخوردار گردند و 
تنها مزیت نسبي آنها براي ادامه فعالیت و جذب سرمایه 
گذاران، قیمت مناسب گاز مي باشد. عربستان سعودي و 
قطر که صنایع پتروشیمي آنها با کشورمان در منطقه رقابت 
مستقیم دارند، گاز را با قیمتي بین 200 تا 300 ریال به ازاي 
هر متر مکعب در اختیار صنایع داخلي خود قرار مي دهند. 
این دو کشور در حال حاضر، بیشتر از ایران به سرمایه و 
تکنولوژي دسترسي دارند و در صورتي که قیمت خوراك 
صنایع ایران بین 4 تا 5 برابر آنها باشد، تنها کشورمان متضرر 

می شود. 
تعیین فرمول گاز به صورتي که ارایه شده، منجر به 
رکود در صنایع گازبر مي گردد و احتمال جذب سرمایه 
 گذاران خارجي و بکار گیري تکنولوژي هاي پیشرفته را با 
مشکلات بیشتري روبه رو مي کند. قیمت گاز را فقط در 
مواردي که مستقیماً جایگزین فرآورده هاي نفتي مي گردند، 
مي توان بر مبناي یک فرمول ساده با افزایش قیمت متوسط 

نفت ایران )نه ژاپن( محاسبه کرد.
مایعات تولید شده همراه گاز به قدري با ارزش هستند 
که در تولید از فازهاي پارس جنوبي، قادرند کلیه هزینه هاي 
سرمایه  گذاري را در 2 سال جبران کنند. اگر قیمت هر 
متر مکعب گاز بر اساس قیمت هاي کنوني متوسط نفت 
سبک و سنگین ایران - حدود 80 دلار – 500 ریال در نظر 
گرفته شود و به ازاي هر درصد افزایش در قیمت نفت، 
طبق فرمولي به قیمت  گاز افزوده گردد، مزیت نسبي سرمایه 

 گذاري در صنایع گازبر ایران تا حدودي حفظ خواهد شد. 
البته این بدان معنا نیست که صنایع گازبر بیشتر از استاندارد 
جهاني براي تولید خود گاز مصرف کنند. قوانیني را مي توان 
تصویب کرد که اگر صنعتي، گاز زیادتري نسبت به متوسط 
مصرف گاز آن صنعت در جهان براي تولید خود به کار 

گیرد، بابت این مازاد مصرف گاز، قیمت بسیار بالاتري 
را بپردازد و اگر کمتر مصرف کرد، قیمت گازش شامل 
تخفیف گردد. بدین ترتیب، صنایع تشویق مي شوند که با 
سرمایه  گذاري هاي لازم و بکار گیري تکنولوژي هاي پیشرفته، 

 .مصرف خود را کاهش دهند


